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 ! در لباس چپنظرات رفيق بيژن جزنی، راست
 عنوان يک نيروی کمونيستی در شرايطی مبارزه خود را آغاز کردند که توده ھا زير سلطه  خلق بهئیچريکھای فدا

شدت ظلم و ستم و ديکتاتوری  با توجه به. رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ، در شرايط رکود و خمود به سر می بردند

 پرسيدند که چگونه می توان مبارزه کرد؟ مبارزه کنند؛ بلکه می ال مطرح نبود که چرا بايدؤحاکم، برای توده ھا اين س

مبارزات مردم  به ھمين خاطر.  نبود و قادر به ارائه راھی نبودسؤالو آزاديخواه پاسخگوی اين  اما ھيچ نيروی انقلابی

علمی از جامعه، راه فائق آمدن بر اين بن بست  در چنين شرايطی چريکھای فدائی خلق با تحليل. دچار بن بست شده بود

.  نمودندئیعملا بن بست موجود را در ھم شکسته و در جنبش انقلابی راھگشا آن  کشف و ارائه داده و با عمل بهرا

به آن ھا امکان داد تا نقبی به قدرت تاريحی توده ھا زده  ئیاين راھگشا مبارزه را به توده ھا نشان دادند و  چريکھا راه

  .  کنندو در قلب ستمديدگان جا باز

کمونيستی چريکھای فدائی خلق ھمچون ھر نيروی انقلابی ديگری در جنبش جھانی  ان آغاز، جرياناما از ھم

 ئیاز چريکھای فدا آن ھا که شاھد استقبال توده ھا. آماج حملات اپورتونيست ھا و سازشکاران قرار گرفت کمونيستی

زه خود و در نتيجه اذعان به درستی تحليل ھا و راه ھا و روش ھای مبار نادرستی خلق ايران بودند به جای درک

تلاش ھای  يکی از.  خلق، می کوشيدند تئوری راھنمای چريکھا را نادرست جلوه دھندئیچريکھای فدا تئوری راھنمای

را صرفا به حساب جسارت، جانفشانی،  اپورتونيست ھا ھمواره اين بوده که سعی کرده اند موفقيت ھای جنبش مسلحانه

اولين بار حزب توده با تحسين جسارت ھا . اين امر نسبت دھند  خلق گذاشته و بهئیيک ھای فدافداکاری و صداقت چر

" جوانان بی تجربه "خواند و سعی کرد به قول خودش" جدا از توده "تئوری راھنمای شان را و جانفشانی ھای چريکھا،

  .را از پيمودن راه شان باز دارد

  سياسی چريکھا نبودند که چنين نظرات نادرستی را اشاعه می دادند بلکه باھای مخالف خط اما، اين فقط اپورتونيست

مسلحانه را قبول داشته و در  گذشت زمان، ما حتی در ميان کسانی شاھد چنان برخوردھائی بوديم که اگر چه مبارزه

ن که به موفقيت مبارزه مسلحانه ارائه می دادند و با اي درون جنبش مسلحانه جای داشتند ولی درک مخدوشی از

 بودند ولی اين موفقيت ھا را به حساب درستی نظرات بنيانگذاران و تئوريسين ھای چريکھای فدائی خلق معترف

تحليل ھا و نظرات رفيق  آن ھا خود را حامی جنبش مسلحانه معرفی می کردند، ولی با رد. سازمان نمی گذاشتند
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نادرست، صرف عمل نظامی بدون پشتوانه نظرانقلابی  ائی خلق، بهاحمدزاده به عنوان تئوريسين برجسته چريکھای فد

 .در اين رابطه به طور برجسته بايد از رفيق جزنی نام برد. می زدند آن ھا را عامل اين ھمه موفقيت جا

مطرح می  واقعيات رشد جنبش مسلحانه، چريکھای فدائی خلق را مورد تحسين قرار می دھد و مثلا رفيق جزنی با ديدن

نشده، اغلب دانشگاه ھا ھر سال تعطيل شده است  ً تقريبا ھيچ گاه قطعئیطی سه سال گذشته تظاھرات دانشجو ":کند که

 است که به آمار درمی ئیاين ھا آن نمودھا. رژيم از خود مقاومت نشان داده اند و دانشجويان در برابر اعمال خشونت

چه از مبارزات مردم از  آن. مناسبات توده ھا در جنبش روی داده استی است که در تغييرّاما مھم تر از اين ھا  آيند،

طلبی و باز شکست، توده ھا نه تنھا ھمواره در پشت  دوره ھای قبل در ذھن مردم مانده بود، عبارت بود شکست، تسليم

اين پديده . بودندبلکه بارھا شاھد تسليم رھبران سازش و از ميدان گريختن آن ھا  سر رھبری خود شکست خورده بودند

. ضربات خرد کننده زد  سال مبارزه خونين به اين بی اعتقادی مطلق٣مردم بوجود آورده بود، جنبش مسلحانه طی  در

 را می ئیبه مردم معرفی کند و مردم اينک نيرو اينک اين جنبش به قيمت ده ھا شھيد و صدھا اسير توانسته خود را

اما ) نبرد با ديکتاتوری شاه به مثابه عمده ترين دشمن خلق و ژاندارم منطقه(". نندبينند که می توانند به آن اعتماد ک

نظری انقلابی به وجود  ذکر چنين مطلبی، گوئی که اين موفقيت ھا صرفا به خاطر عمل انقلابی بدون پشتوانه عليرغم

 توده ھا جا باز کرد می توانست ای که چنان در قلب آمده، و گويا بدون يک تئوری انقلابی، جنبش انقلابی مسلحانه

 او نظرات رفيق احمد زاده را. راھنمای چريکھای فدائی خلق را انکار می کند وجود داشته باشد، وی تئوری

تئوريسين ھای سازمان چريکھای فدائی خلق  می نامد و برای اين که نظرات خود را به جای نظرات" اپورتونيسم چپ"

می کند که گويا تئوری رفيق احمدزاده بر اين پايه استوار شده که درشرايط  نشاند، مطرحيعنی رفقا پويان و احمدزاده ب

حالی که در سراسر کتاب رفيق در . وجود داشته است" موقعيت انقلابی "مبارزه مسلحانه در ايران زمان شاه آغاز

موقعيت  "ين عنوان که منظور ازاما رفيق جزنی به ا. بيابد احمدزاده کسی نمی تواند حتی يک بار چنين عبارتی را

او قادر به . پيش برد است که رفيق احمدزاده مطرح کرده بود، نظرات خود را" شرايط عينی انقلاب"ھمان " انقلابی

علمی راھنمای آن بود که باعث می شد نيروھای  درک اين امر نبود که پيروزی ھای جنبش مسلحانه نتيجه تئوری

تحقق  که آن ھا نيز برای" ده ھا شھيد و صدھا اسير "نيرو بدھد و نه صرفا وجود عه به آنمبارز به سويش بيايند و جام

رود که مدعی می شود از نظر رفيق  اين رفيق در اين زمينه تا آن جا پيش می. آن تئوری قدم به مبارزه گذاشته بودند

"! پشت سر ما قرار بگيرند" تا توده ھا" فداکاری به رژيم حمله کنيم کافی است که ما با جانبازی و "احمدزاده تنھا

  )ھمان جا(

  مبارزه مسلحانه در جلب نظرات توده ھا را قبول دارد، با رد نظراتئیضمن آن که توانا به اين ترتيب رفيق جزنی

پويان که راھنمای  رفيق مسعود و خط بطلان کشيدن بر تئوری تدوين شده توسط رفقا مسعود احمدزاده و اميرپرويز

مسلحانه بدون پشتوانه نظر انقلابی آن را در   خلق بودند ، نشان می دھد که او ھم صرف عملئی چريکھای فدانظری

جنبش انقلابی مسلحانه ای که از آن تعريف و تمجيد می کند می توانست به  انگار که بدون تئوری انقلابی. نظر دارد

                         .بيايد وجود

اين تئوری به  ديگر از تم ھای مخالفين تئوری مبارزه مسلحانه در تخطئه اين تئوری انقلابی تقليل یجدا از اين مورد يک

مشی " نام آن شروع کرده و آن را آن ھا برای تحريف تئوری انقلابی ، از تحريف. صرف عمل مسلحانه می باشد

 سياسی –يل علمی از ساخت اقتصادی مبارزه مسلحانه بر بنيان يک تحل در حالی که تئوری. لقب می دھند" چريکی

جنبش  ايران و بررسی موقعيت طبقات موجود در صف انقلاب و دشمنان انقلاب و ھمچنين موقعيت حاکم بر جامعه

ن قدرت رد آن تحليل که در کتاب رفيق مسعود ااز آن جا که مخالف  .کارگری و کمونيستی در کشور ارائه شده است
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گرفتن آن و به حاشيه  ی و عميق مارکسيستی ارائه شده را ندارند، تلاش می کنند با ناديدهصورت کاملا علم احمدزاده به

ضعيف مبارزات طبقه کارگر می خود که ھمانا ت راندنش و لاپوشانی اش کار خود را پيش برده و به وظيفه تاريخی

  .، رونق بخشندباشد

 تحقيقی و تئوريک رفقای اوليه تشکيل دھنده چريکھایرفيق احمدزاده حاصل چھار سال کار  تحليل درج شده در کتاب

  .فدائی خلق می باشد

اين جمع   )١٢٩٩(چگونگی رشد سلطه امپرياليستی در ايران و کودتای امپرياليستی رضا خان  رفيق مسعود با بررسی

 ودتای رضا خان،ھای تسلط سياسی فئوداليسم با انقلاب مشروطه سست شد، و با ک پايه ":بندی را ارائه می کند که

ھا را تنھا قدرت مرکزی  منافع اقتصادی فئودال.  به امپرياليسم تفويض کردًفئوداليسم قدرت سياسی خود را اساسا

اين قدرت مرکزی می بايست در عين حال که . کند حمايت شده و ھدايت شده از جانب امپرياليسم می توانست حفظ

کتاب " (. نفوذ ھر چه بيشتر امپرياليسم آماده کندطنه را برای بسکند، زمي جنبش ضد امپرياليستی خلق را سرکوب

حقيقت، با استقرار سلطه در  ":و سپس رفيق مسعود تاکيد می کند که) ژی ھم تاکتيکيستراتمسلحانه ، ھم مبارزه 

ی گسترش تضادی که در مقياس جھان. تضاد قرار گرفت امپرياليستی، تمام تضاد ھای درونی جامعه ما تحت الشعاع يک

ليسم بوده قرن اخير، ميھن ما شاھد گسترش اين تضاد، سلطه روز افزون امپريا در نيم. دارد، تضاد خلق و امپرياليسم

سلطه " مسعود در باره کمی دقت در نظر رفيق). ھمان جا(" گونه تحولی می بايست اين تضاد را حل کند ھر. است

تضاد بروشنی نشان می دھد که بنيانگذاران سازمان  به حل اين" ولیھرگونه تح "و وابستگی"  روز افزون امپرياليسم

 تئوريسين ھای اين جنبش با چه تحليل عينی و مارکسيستی از جامعه به بررسی تحولات  خلق ايران وئیچريکھای فدا

شاه که اساس " انقلاب سفيد "که آن ھا را قادر ساخت که ماھيت مضحکه ھمين تحليل علمی بود  .جاری در آن پرداختند

دستگاه تبليغاتی شاه لاف  طور واقعی تحليل کنند و در شرايطی کهه  ب،تشکيل می داد" اصلاحات ارضی " لۀأآن را مس

 در حقيقت کودتای رضا خان بدون: "، نشان بدھند که"ناکامل بود" انقلاب سفيد "انقلاب مشروطيت بدون "می زد که

گسترش بيشتری يافت و شيوه  يقت با انقلاب سفيد شاھانه سلطه امپرياليستیيعنی در حق. "ناکامل بود" سفيدانقلاب "

شاھانه حتی صديق ترين " اصلاحات ارضی" آن سال ھا که در. توليد سرمايه داری وابسته به شيوه توليد غالب بدل شد

 ئیچريکھای فدا ين ھایدچار ابھام نموده و برخی حتی منکر نابودی فئوداليسم بودند، اين تئوريس کمونيست ھا را ھم

سلطه اقتصادی، سياسی و فرھنگی سرمايه داری بسط  ":خلق بودند که بروشنی اعلام کردند که ھدف از اين اصلاحات

 :آن ھا سپس بروشنی خطاب به چنين مبارزينی گفتند که. بوده است) جاھمان " (بوروکراتيک و وابسته در روستاھا

را شدت و حدت  ی در تضاد اصلی جامعه ما داده ، يا ھمين تضادتغييرضادی جديد رفتن يک تضاد و آمدن ت آيا از بين"

  ".بخشيده است

شيوه توليد فئودالی  ".روی داده است" مثبتی "اتتغييرمعتقد بود که با اصلاحات ارضی شاه، در آن سال ھا حزب توده 

 و تقسيمات طبقاتی جديدی در جامعه بوجود شده، تضاد ھا تا حدود زيادی از بين رفته و گذار به سرمايه داری آغاز

تضاد ھای جديدی اگر  ":ھمين جا بايد تاکيد کنم که حزب توده از اين تحليل نتيجه می گرفت که) ھمان جا. (است" آمده

و نه (يعنی شرايط عينی انقلاب ) ھمان جا(." فرا برسد" مبارزه قطعی "به وجود آمده، پس ھنوز خيلی مانده تا لحظه

ولی با قبول  ًاتفاقا رفيق جزنی نيز عليرغم اين که توده ای نبود و يک انسان انقلابی بود. نيست موجود) ت انقلابیموقعي

تضادھا در روستاھا شده است و از ھمين  ھمين تحليل حزب توده مدعی بود که اصلاحات ارضی باعث تخفيف يافتن

 خلق مدعی ئیتونسم چپ خواندن تئوريسين ھای چريکھای فدابا اپور او. زاويه نظرات رفيق احمدزاده را رد می نمود

  روستا به سرعت رشد کرده اثبات وجود شرايط عينی با اين نظريه روبرو می شويم که تضادھا در شھر ودر  ":بود که
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 ًطی چند سال به کمال خود نزديک شده و اصولا انجام که در روستا پس از رفرم تضادھای جديدی: می گويند.  است

ھمه اين مقدمات به . شدت بی سابقه ای داده و موقعيت انقلابی را فراھم ساخته است رفرم ارضی تضادھا را در روستا

اين جا اين تصور پيش می آيد که گويا  در. ًنتيجه منجر می شود که توده ھا آماده اند تا تقريبا بلافاصله به ما بپيوندند اين

نبرد با ديکتاتوری (" مبارزه طولانی و سخت خواھد بود، تعارفی بيش نيست :اين کهبا تأکيد برخی رفقای پيشگام ما به 

رفيق (يعنی رفيق مسعود "  پيشگام رفقای "گرچه اتھام جزنی به) مثابه عمده ترين دشمن خلق و ژاندارم منطقه شاه به

انجام رفرم ارضی  ": بر اين کهمبنی) ھرگر جرات نمی کند اين رفقا را با نام اصلی شان مورد خطاب قرار دھد جزنی

دروغی بيش نيست و رفيق "  را فراھم ساخته استتضادھا را در روستا شدت بی سابقه ای داده و موقعيت انقلابی

انقلابی در آن سال ھا در ايران نبود و اين را بروشنی در کتابش توضيح داده  مسعود اساسا معتقد به وجود موقعيت

   .است

موقعيت "به نام  واژه ای ژی ھم تاکتيک اثر رفيق احمدزاده ھر چه گشتميستراتمسلحانه ھم من در کتاب مبارزه 

رفيق جزنی به چنين تحريف آشکاری در نظرات رفيق  به ھمين دليل قابل درک نيست که چرا. پيدا نکردم" انقلابی

ی در ذھنش شرايط عينی اگر و.  خلق می باشد ، متوسل شده استئیفدا مسعود که رکن اساسی تئوری چريک ھای

نظر وی  موقعيت انقلابی يکی می داند ، مجاز نيست که در نقد نظر مخالف، ذھنيت خود را جايگزين انقلاب را با

 بالا به آن اشاره شد مطرح کرده که از سوی ديگر، رفيق مسعود پس از ارائه تحليل از اصلاحات ارضی که در. سازد

ی در تضاد اصلی جامعه ما داده ، يا ھمين تضاد را شدت و حدت تغييرجديد   تضادیآيا از بين رفتن يک تضاد و آمدن"

تضادھای جديدی طی چند " که در نتيجه اين ادعا که رفيق مسعود معتقد است. و پاسخ مثبت به آن می دھد"  استبخشيده

رفيق مسعود از . ه انطباق نداردنيز با واقعيت نظرات رفيق احمدزاد) من است تاکيد از(" نزديک شده به کمال خود سال

البته اين . تضاد به کمال خود رسيدن اين تضاد و يا نزديک شدن اين" کمال خود "تضاد سخن می گويد نه به تشديد

معتقد است اصلاحات ارضی باعث تخفيف تضاد " رفقای پيشگام "تحريفات به خاطر آن است که رفيق جزنی بر عکس

مسعود ھمان طور  بايد دو باره تاکيد کنم که رفيق. به نظرات حزب توده نزديک می کندنظرات وی را  امری که. ھا شد

اين امر گرچه ".  شدت و حدت بخشيده است"را "  ماتضاد اصلی جامعه "که قبلا گفتم معتقد است که رفرم ھای شاھانه

  موقعيت انقلابی در جامعه و يا بهانحرافی رفيق جزنی قرار دارد اما به معنای وجود در تقابل آشکار با ديدگاه ھای

  .آن تضاد ھا نمی باشد" کمال نزديک شدن"

که  اين قسمت بحث ضروری می دانم که بار ديگر به تحليل رفيق مسعود باز گشته و اشاره کنم در اين جا و برای خاتمه

د اصلی نظام موجود، يعنی به تضا  و تحولی در جامعه بدون آن کهتغييردر حقيقت تبين ھر گونه  ":رفيق معتقد بود

 سلطه امپرياليستی را بايد  يک چيز پوچ و مھمل می گردد؛ و مسئله تضاد خلق و سلطه امپرياليستی، توجه شود، تبديل به

نقشی  مثابه زمينه ھر گونه تحليل و تبين در نظر گرفت نه چون يک عامل خارجی که به ھر حال بطور ارگانيک و به

اعتقاد بود که در شرايط ايران با توجه به   به دليل چنين تحليلی بود که رفيق احمدزاده بر ايندرست) ھمان جا. ("دارد

 وابسته است به قطع قطعی سلطه امپرياليسم و" ھرگونه تحولی "امپرياليسم سلطه امپرياليسم و وابستگی رژيم شاه به

يک عامل " گرفت و نه  داخلی در نظر میھمان طور که نقل کردم اين تحليل، امپرياليسم را به عنوان يک عامل

مغايرت با نظرات رفيق جزنی می باشد که برغم پذيرش سلطه  اين تحليل درست در. "خارجی که به ھر حال نقشی دارد

مبارزه با آن را آماج  قلمداد می کرد و" ديکتاتوری فردی شاه "استراتژيک خود را مبارزه با امپرياليسم در ايران، شعار

اين " شاه به مثابه عمده ترين دشمن خلق و ژاندارم منطقه نبرد با ديکتاتوری "جزنی در کتاب. ارزه می دانستاصلی مب

شعار  به نظر ما، جنبش حاضر که مرحله ايست از جنبش رھائيبخش خلق با" :توضيح می دھد  نظر انحرافی را چنين
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شاه به مثابه عمده ترين دشمن خلق و   ديکتاتورینبرد با(" .استراتژيک مبارزه با ديکتاتوری شاه مشخص می شود

  )ژاندارم منطقه

در  که مبارزه با ديکتاتوری فردی شاه را شعاری استراتژيک و بيانگر يک مرحله استراتژيک چنين تحليل انحرافی ای

 در ايران ۵٧ و ۵۶انقلاب سال ھای  تنھا نگاھی به آن چه که در. جنبش قلمداد می کرد را سير خود رويداد ھا پاسخ داد

 را با وضوح در مقابل چشم ھمگان قرار ئیچنين ديدگاه ھا گذشت ، به راحتی نشان می دھد که سير رويدادھا ، نادرستی

برغم ھمه روش ھای اپورتونيستی در برخورد با تحليل ھا و نظران تئوريسين ھای  داد و برعکس نشان داد که

شاه رفت اما سلطه   . که سير رويداد ھا صحت شان را به اثبات رساند خلق، اين تحليل آن ھا بودئیفدا چريکھای

  .حراست از آن به دار و دسته خمينی سپرده شد امپرياليستی باقی ماند و حفظ و

چگونه  امر لازم است که به سال ھای انقلاب بازگرديم تا با نگاھی به آن چه گذشت ببينيم که حال برای روشن شدن اين

سلطه امپرياليستی را  "مبنی بر اين که عليه تز ديکتاتوری فردی شاه جزنی و به نفع نظرات رفيق مسعودويداد ھا سير ر

  .، حکم داد" گونه تحليل و تبين در نظر گرفت بايد بطور ارگانيک و به مثابه زمينه ھر

ھمواره   کهئیما قدرت ھاا. ايران داشت وارد انقلاب می شد بيشتر مردم خمينی را نمی شناختند در شرايطی که جامعه

اطلاعات مبادرت به درج نوشته ای توھين آميز نسبت  در نمک می خوابانند در روزنامه" آلترناتيوی "برای روز مبادا

 طلبه ھای قم آن نوشته را بھانه قرار داده تظاھراتی انجام دادند و با انعکاس اخبار به دنبال اين امر،. به خمينی کردند

و سپس به عراق تبعيد شده بود و به واقع کمتر کسی او را   به ترکيه١٣۴٣ام خمينی نيز که در سال ن،  اين تظاھرات

وی را از عراق به فرانسه بردند  اما با اوج گيری اعتراضات مردمی امپرياليست ھا ،  .می شناخت، دو باره مطرح شد

با اوج گيری مبارزات مردم، سرمايه داران . دآماده داشته باشن تا اگر اوضاع از کنترل خارج شود ، مھره خود را

تظاھرات را  ًپولی که داشتند مزدورانی را داخل جنبش انقلابی مردم نموده و تدريجا شعارھای کمپرادور با قدرت و

. تبديل شد" به روزی که خمينی حکم جھادم دھد وای"به " وای به روزی که مسلح شويم "ًمثلا شعار. رنگ مذھبی دادند

قلدور  گر حکم ايليه بو گون مراجع، بو شاه جنايتکارا راجع، الدن اله بيز اسلحه الوخ ":ريز اين شعار را می دادنددر تب

جنايتکار حکم کنند، ھمگی اسلحه به دست  اگر امروز مراجع در مورد اين شاه(" رضانين اوغلونی تختدن يره سالوخ

ارتش برادر ماست، خمينی  "ًبعدا ھم که شعار) . زير می کشيمسلطنت به  می گيريم و پسر رضا خان قلدر را از تخت

  .را به ميان مردم بردند"  ماسترھبر

نمايندگان امپرياليست ھا از   منتشر شده و خاطراتی که نوشته شده ، کاملا روشن گشته که امروز بر اساس اسنادی که

نمايندگان  کی وزير امور مالی کشور فرانسه و، سفير انگلستان در ايران، مايکل يونيا توس جمله آنتونی ياسونر

 امريکاساندرز معاون وزير خارجه  ، ھالامريکا رمزی کلارک دادستان سابق -ژيسکارديستن و لول پروس لينسنخن 

 در تبريز و ديگران توانسته بودند با محمد حسين بھشتی، امريکا در امور خاور نزديک، والتر لياتلر کنسول سابق

زاده،  طالقانی، عبدالکريم موسوی اردبيلی، يدالله سحابی، عباس امير انتظام، صادق قطب ، محمودمرتضی مطھری

دو روز مانده بود که شاه . کنند ، شھريار روحانی، ابوالحسن بنی صدر و بسياری ديگر تماس برقرارئیصادق طباطبا

 ارتش به طور اصولی با رئيس جمھور شدن امرای "می دھد که  به واشنگتن گزارشامريکاايران را ترک کند ، سفير 

و از نزديکان ) امپرياليستی بخوان(به گفته ارتشبد حسن طوفانيان از سران ارتش شاھنشاھی "  ندارندبازرگان مخالفتی

فرستاده ويژه دولت (و ژنرال رابرت ھايزر )  در ايراناامريک سفير(محمدرضا شاه پس از ديدار شاه با ويليام سوليوان 

دانشگاه  گفتگوی. (" ھا به او تکليف کرده اند که از ايران برودئیامريکا ":وی می گويد که شاه به)  به تھرانامريکا

چرا  محمدرضا شاه ھمچنين از طوفانيان خواسته است تحقيق کند که) طرح تاريخ شفاھي ايران ھاروارد با طوفانيان در
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او را از حکومت بردارند و از ايران   آن ھا کرده است ، می خواھند و بريتانيا با وجود خدماتی که شاه بهامريکادولت 

 برای ھميشه ايران را ترک کرد و بعد ١٣۵٧ديماه  ٢۶محمدرضا شاه چند روز پس از اين ديدار در   بيرون کنند؟

تحت   فرانسوی وگوادلوپ ، خمينی را به جای شاه پذيرفته بودند ، خمينی را با ھواپيمای امپرياليست ھا که در کنفرانس

  . به بھشت زھرا بردندامريکاحمايت خود به ايران آوردند و با ماشين سفارت 

نيروی  نشان نمی دھد که امپرياليسم در ايران به ھمان صورتی که رفيق مسعود مطرح کرده، يک آيا ھمه اين فاکت ھا

 ئیاستثمار کارگران ما دارند، به نيرو خارجی نبوده بلکه به دليل منافع عظيمی که از غارت منابع و ثروت ھای ايران و

  ؟داخلی بدل شده است

  ايران خارج شود؟ کنند که بايد از" تکليف " ھا می توانستند به ویئیامريکامستقل داشت ،  آيا اگر شاه ذره ای ھويت

آسياب  نمی دھد که ديکتاتوری فردی شاه را مرحله ای استراتژيک قلمداد کردن ريختن آب به  ھا نشانآيا ھمين نمونه

و ماجراجو و " اپورتونيسم چپ "کردن رفيق مسعود احمدزاده و پويان به مثابه آيا قلمداد  اپورتونيسم راست بود؟

   داشت؟ی ھمجز گام برداشتن به نفع اپورتونيسم راست معنای ديگر" آوانگارديسم"

  ١٣٩٩شھريور 

 ن خلق ايرائی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از

   ١٣٩٩ ، شھريور ماه ٢۵۴شماره 

 
  


